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 حکمت فلسفي، اخلاقي و سياسي در ايـران پـس از اسـلام و همچنـين در                  :چکيده
جهان اسلام با حکمت يوناني خصوصاً آراي افلاطون و ارسـطو، پيونـد و تعامـل نزديـک                  

ترين شارحان حکماي برجـستة يونـان خـصوصاً ارسـطو،             ترين و مهم   بزرگ. داشته است 
که به ارسطو معلم اول و به ابونصر  اند تا جايي رشد بوده فلاسفه اسلامي مانند فارابي و ابن
از آثار مهم و ميراث فکري ارسطو که مورد اسـتناد و            . فارابي معلم ثاني اطلاق شده است     

رسالة اخـلاق نيکـو     «.  رسالة اخلاق ارسطو است    بررسي و نقد حکماي اسلامي واقع شده      
که ارسطو خطاب به فرزند خويش به رشته تحرير درآورد پـس از ترجمـه بـه                  » ماخسي

.  مـسلمان ايرانـي قـرار گرفـت        يپژوهان مسلمان بويژه حکما     زبان عربي در اختيار دانش    
مـشهود و   تأثير اين رسالة اخلاقي در ميـراث مـدني و اخلاقـي در جهـان اسـلام کـاملاً                    

هـاي اخلاقـي در       قرابت تعاليم اخلاقي ارسطو در اين رساله بـا آمـوزه          . نمايد  برجسته مي 
اسلام موجب توجه مضاعف به محتواي رساله مزبور از سوي حکما و فلاسـفة اسـلامي و                 

و توجه  ي از اين تأثير مورد      هاي  در اين نوشتار، رگه   . ديده است اقبال بيشتر به مفاد آن گر     
  .گرفته استبررسي قرار 
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 و ميـراث فکـري دو       ءحکمت يونان باستان با تأثير شگرف آن بر تمدن بشري بـا آرا            
  .فيلسوف برجسته جامعه انساني يعني افلاطون و ارسطو عجين شده است

افلاطون که استاد ممتازي همچون سقراط را در تربيت فکري و اخلاقي خود تجربـه               
کـه    هنگـامي . ي شاگرد مشهورش ارسطو تکيـه زد      کرده بود بر جايگاه استادي و راهنماي      

ارسطو . ارسطو وارد آکادمي افلاطون شد نوجواني کم سن بود و حدود هفده سال داشت             
هر چند در دوران جواني به علت اختلاف زياد سن با استادش عمدتاً منقاد و مطيع آراي          

راي اسـتادش   وي بود ولي به تدريج و با تخمير مباني حکمت و منطق در ضـميرش از آ                
افلاطـون  . خصوصاً در حوزة سياست فلسفي فاصله گرفت و محترمانه به نقد آن پرداخت            

تحت تأثير آشوبهاي ناشي از جنگهاي پلوپونز و همچنين اعدام استاد خويش سقراط در              
تتبع به اين نتيجه رهنمون گشت که جامعه بشري جز بـا حکومـت فيلـسوفان و حکمـا             

  . اهد ديدروي سعادت و خوشبختي نخو
را ه  درکتاب جمهور، افلاطون به تبيين ديدگاه خود برخاسته و تشکيل مدينـه فاضـل             

 دغدغه زعامت حکيم زعيم ),P18 McCleland ,1977(. شمارد درگرو قيادت آنان مي
به عنوان يکي از مصاديق مهم اليتيسم در ميان فلاسفه ) و در صورت تنازل زعيم حکيم(

البتـه  . پذيري از افلاطون از جايگاه مهمي برخوردار بوده است          يرو متفکران اسلامي با تأث    
بينـي او در      ارسـطو کـه واقـع     . پرداختن به اين موضوع خود نيازمند نوشتار مستقل است        

مطالب مربوط به اجتماع و سياست مورد اقبال شارحان آرا و نظرياتش واقع شـده اسـت                 
لاق بر جاي گذاشته که ايـن اثـر         رسالة گرانسنگي در اخ   » سياست«به جز کتاب معروف     

اسـلامي    در ميراث اخلاقي و سياسي مغرب زمين و همچنـين جهـان اسـلام و حکمـاي                
توان بـه ايـن    اسلامي مي تر در آثار حکماي با مطالعه و پژوهشي ژرف   . منشأ اثر بوده است   

رشـد،    سـينا، ابـن     نتيجه رهنمون شد هر چند کـه فلاسـفه مـسلمان نظيـر فـارابي، ابـن                
الدين طوسي که بـه احتمـال زيـاد بـه رسـالة       حسن عامري نيشابوري و خواجه نصير ابوال

اند و فلسفه سياسـي خـود را عمـدتاً از افلاطـون اخـذ                 سياست ارسطو دسترسي نداشته   
) نيقوماخيـا (١اند ولي از رساله مهم ديگر ارسطو يعني رسالة اخـلاق نيکـو مـاخس                نموده

  .اند تأثير پذيرفته
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ي اجتماعي آن رسـاله ماننـد مبحـث عـدل و نظريـه اعتـدال و                 از قضا مباحث سياس   
تـر مـساله    روي و مساله محبت و نقش آن در قوام زندگي اجتماعي و از همـه مهـم         ميانه

ي اسـلامي البتـه بـا حفـظ           حکما. سعادت و خوشبختي مورد اقبال آنان واقع شده است        
» رسـاله اخـلاق   «احـث   استناد به منابع بسيار غني اخلاق اسلامي در بسط و تـشريح مب            

ارسطو کوشيدند و در مواردي نيز نقاط افتراق ديدگاههاي خود با مباحث مزبور را يادآور          
تـرين    انـد کـه مهـم       بر همين اساس برخي پژوهشگران خاورشناس اذعان نموده       . اند  شده

سياسـت افلاطـون و اخـلاق       «رشد در بسط      سينا و ابن    فلاسفه مسلمان يعني فارابي، ابن    
همچنين بايـد توجـه     . اند  در ادبيات سياسي و مدني جهان اسلام کوشش نموده        » ارسطو

تـأثير تعـاليم      داشت که فلاسفه اسلامي به تعبير رزنتال در درجه اول مـسلمان و تحـت              
  .اند اسلامي و در مرتبه بعد پيرو يا شارح فلسفه اخلاقي و سياسي يونان باستان بوده

سوف بزرگ و برتر اسلام اخلاق ارسطو و سياسـت  سينا سه فيل رشد و ابن   فارابي، ابن «
  (Lenne,2003,p.101)».افلاطون را شرح و بسط دادند

من متقاعد شدم که آنان در درجه اول فيلسوف مسلمان بودند و در درجه بعد پيرو                «
 (Rosental, 1968, p.4)».دو استاد خود يعني افلاطون و ارسطو

پـذيري از فلاسـفه يونـان           رغم تـأثير    ان علي البته بايد اذعان داشت که فلاسفه مسلم      
باستان و شرح و بسط و غنا بخشيدن به آن، در وهلة نخست کوشيدند در فضاي تعـاليم                  

  ٢.متخذ از قرآن و سنت پژوهش نمايند

  
  رسالات اخلاقي ارسطو

کتب و آثار متعددي به ارسطو نسبت داده شده است کـه            » اخلاق«در مقوله   
  :عبارتند از

» نيقوماخيـا «که در مصادر عربـي همچنـين      » الاخلاق إلي نيقوماخوس  «کتاب  . ١
اين کتاب را يا ارسطو خطاب به فرزندش نيکومـاخس بـه رشـته تحريـر                . نيز آمده است  

 اين کتـاب ده      ٣ .درآورده و يا اين فرزند بعد از وفات پدر به نشر آن همت گماشته است              
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فهرست مقالات آن را بـالغ بـر دوازده ذکـر         نديم در ال    البته برخي همچون ابن   . مقاله دارد 
  .اند که دو مقاله اخير احتمالاً بخشي از مقالات قبلي است کرده
 کـه پـنج مقالـه دارد و در مـصادر عربـي              :» إلـي اوديمـوس    الاخلاق« کتاب  . ٢

اش  ايـن کتـاب را ظـاهراً ارسـطو بـه شـاگرد برجـسته           . نيز گفته شـده اسـت     » أوديميا«
  .استاهدا کرده » اوديموس«

  . که برخلاف نامش حجم اندکي دارد:»الاخلاق الکبري«کتاب . ٣
ايـن رسـاله نيـز بـه        : »في الفضائل و الرذائـل    « رساله کوچکي تحت عنوان     . ٤

  .ارسطو منسوب شده است
اصـيبعه در طبقـات     ابي  ابن  «و  » إخبار العلماء بأخبار الحکماء   « قفطي در   . ٥

اند که حاوي چهار مقاله بوده اسـت          ياد کرده نيز  » العدل«از کتاب ديگري بنام     » الاطباء
تـرين انتـساب بـه ارسـطو در ايـن موضـوع        ترين اثر و متقن اما بايد توجه داشت که مهم 

  .همان کتاب اول يعني اخلاق نيکوماخس است
اي از مباحـث نظـري در حـوزة           رسالة اخلاق نيکوماخس در عين پـرداختن بـه پـاره          

هاي کـاربردي و پراگماتيـک خـصوصاً در اجتمـاع و              جنبهاخلاق و فلسفه اخلاق، داراي      
اين ويژگي باعث تمايز رساله اخلاق ارسطو از رسـالات          . سياست و روابط شهروندي است    

  ٤ .ديگر در ادبيات اخلاقي مغرب زمين شده است
ابن نديم که کتاب الفهرست را در نيمه دوم قرن چهارم تأليف کرده در بخش مربوط             

  : گويد  ميبه مصنفات ارسطو
» اخـلاق «حيي بن عدي از ارسطو وجود دارد از آن جمله کتاب            يهايي به خط      نسخه

فرفوريوس در دوازده مقاله آن را تشريح و تفسير کرده است و اسـحق بـن                . ارسطو است 
نـديم،    ابن.(حنين چندين مقاله با تفسير و شرح تامسطيوس از آن کتاب نقل کرده است             

  )٢٥٢ص 
   . نيز به اين رساله اشاره کرده استعلماء بأخبار الحکماءقفطي در اخبار ال

بايد توجه داشت که اولين فيلسوف و دانشمند مسلمان که به اين کتاب ارسطو توجه 
فيلـسوف و   . کرد و همه يا بخشهايي از آن را ترجمه و تشريح نمـود ابونـصرفارابي اسـت                
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 کـرده   ٥»اکبر فلاسفه المسلمين   «خلکان از او تعبير به      اي که ابن    مترجم زبردست و نابغه   
نيز به اين مطلب » رساله الوداع «باجه در     ابنو  » طبقات الاطباء «اصيبعه در     ابن ابي . است

  )١١٦، ص ١٩٦٨باجه،  ابن(.اشعار دارند
به کتـاب اخـلاق ارسـطو و شـرح          » الجمع بين رائي الحکيمين   «فارابي نيز در کتاب     

  :خويش بر آن اشاره نموده است
انّمـا يـتکلّم عـن القـوانين        » نيقوماخيـا «بـ ـذلک أن ارسطو في کتاب المعروف       و  ... «

  ٦.»المدنيّه علي ما بينّاه في مواضع من شرحنا لذلک الکتاب
شروح قديمي کتاب اخلاق ارسطو به زبان يوناني و لاتين نيـز کـراراً بـه زيـور طبـع                    

  ٧.آراسته شده است
خـي دو مقالـه ديگـر نيـز بـه آن            کتاب اخلاق ارسطو مشتمل بر ده فصل اسـت و بر          

بنـدي    اند اما بواقع دو مقاله ياد شده منضم به مقالات سابق است و با نحوة تقسيم                 افزوده
  ٨.مقالات اندکي متفاوت است

  . در باب سعادت، خير و شر و مراتب خيرات استمقاله اول
 از   در باب فضيلت، شروط فعل اخلاقي و طريق نيل به فـضائل و اجتنـاب               مقاله دوم 

  .رذائل است
هـاي    اي از بايـستگي      دربارة انواع افعال ارادي و غير ارادي است و به پاره           مقاله سوم 

  .پردازد اخلاقي مي
ها و صفات پسنديده اخلاقي و همچنين ذکر برخي   نيز درباره بايستگيمقاله چهارم

  .از صفات ناپسند اخلاقي است
تعـرف الاشـياء بـا      « کـه از بـاب        در باب عدل و داد و ظلم و ستم است          مقاله پنجم 

  .ارسطو به تشريح آنها پرداخته است» ضدادها
 تفکيک ميان حکمت نظري و حکمت عملي را مورد توجـه قـرار داده و      مقاله ششم 

  .پردازد همچنين به بررسي فضيلت عقلي مي
 ضمن ادامه مباحث مربوط به فضائل اخلاقي به مقوله لذت و ارتباط             مقاله هفتم در  
  .پردازد ير و همچنين لذات پسنديده و ناپسند ميآن با خ
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  . در باب محبت و دوستي و شروط و لوازم آن استمقاله هشتم
 در باب دوستي و صداقت و ضرورت وجـود دوسـتان شايـسته در رخـاء و                 مقاله نهم 

  .شدت است
اي به بحث لذت و انواع آن است و مساله سعادت و خوشبختي                نيز تکمله  مقاله دهم 

  .مورد توجه قرار داده استرا نيز 
، و الاسـعاد فـي      ةالـسعاد « در کتاب    ) ه٣٨١متوفي  (ابوالحسن عامري نيشابوري  

استناد و در موارد متعددي ) نيقوماخيا( نيز به رسالة اخلاق نيکوماخس »  الانسانيه ةالسير
 وي تعبير ارسطو را در باب سعادت اينگونـه بيـان  . نيز آرائي را از ارسطو ذکر نموده است 

سعادت در پرتو افعال انسان و نفس انسان است که منطبـق بـا فـضيلت کامـل     « کند  مي
مفهوم فضيلت کامل در اين تعبير آن است که تمام رفتار و کردار در طول عمـر و                  . باشد

نه اينکه در وقت يا حالت خاصي چنـين  . در تمام حالات و اوقات منطبق با فضيلت باشد       
  )٣٢العامري، ص (.ي نفسه پسنديده و مطلوب استچنين سعادتي ذاتاً و ف. باشد

نيز مستقيماً به آراي ارسـطو در رسـاله اخـلاق         ) ه ٤٢١متوفي  (ابن مسکويه رازي  
  :گويد کند و مي استناد مي

دانـد و در      را مقوّم سياست و تدبير در اداره ملـک مـي          ) ثروت و دارائي  (ارسطو دينار «
دانـد و حـاکم و        ا از ناحيـه خداونـد مـي       کتاب اخلاق نيکوماخس سياست و قانون برتر ر       

پيرو قانون مزبور و ثـروت و دينـار را شـرط سـوم در سياسـت و کـشورداري                    را  زمامدار  
  )١١٦مسكويه، ص  ابن( .داند مي

در ميـان   » رسالة الـوداع  «و  » تدبير المتوحد « در رسالة    )ه ٥٣٣متوفي  ( ابن باجه 
ي از  يق ارسطو داشته و آرا و ديـدگاهها       فلاسفه اسلامي بيشترين استناد را به رساله اخلا       

  )٦٨ و ٧٣، صص ١٩٦٥باجه،  ابن.(شود وي را در اين حوزه متذکر مي
ي در حـوزه    ي ـاز آنجا که رسالة اخلاق ارسطو علاوه بر مباحث اخلاقي مشتمل بـر آرا             

سياست و فلسفه سياسي يا مدني است، توجه به رساله مزبور پـرداختن بـه مبـاحثي در                  
 ضـرورت وجـود اجتمـاع و دولـت و           ،ياسي مانند مدني الطبع بودن آدمي     حوزة فلسفه س  
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مقوله سعادت و خوشبختي را در ادبيات فلسفي و اخلاقي حکمـاي مـسلمان بـه دنبـال                  
  . داشته است

ه اسلامي عليرغم مخالفت جدي با فلاسفه که منجـر بـه            امام محمد غزالي، فقيه متالِّ    
 حکمـا شـد      در رد آراي  » و تهافـت الفلاسـفه    مقاصـد الفلاسـفه     «تأليف نمودن دو کتاب     

غزالـي در   . ناگزير به رساله اخلاق ارسطو توجه و در مواردي بـه آن اشـاره نمـوده اسـت                 
نام برده است که اشـاره بـه همـان          » ند نامه ارسطاطاليس  پ«از  » نصيحه الملوک «رسالة  

  ٩)٨٥، ص ١٣٦١غزالي، .(رساله معروف ارسطو در باب اخلاق است
اي بر رسالة اخـلاق ارسـطو نگاشـته           نيز خلاصه )  م ١١٩٨ ه ٥٩٥متوفي  (رشد    ابن

است که البته اثر مزبور به زبان عربي در کوران حوداث از بين رفته است ولي ترجمه آن                  
توسط يک مترجم آلماني بنام هرمن در اواسط قرن سـيزدهم هجـري بـه زبـان لاتـين                    

 رشد بر رساله اخلاق ارسـطو از  همچنين ترجمه عربي تلخيص ابن. صورت پذيرفته است 
  . يهودا موجود است که به زبان فرانسوي هم ترجمه شده استنصمويل ب

  
   اسلامي از رسالة اخلاق ارسطويمباحث مورد اقبال حکما

نمايـد چنـد مبحـث از سـوي      ح ميدر ميان مباحثي که ارسطو در رسالة اخلاق مطر    
يکـي از دلائـل ايـن       .  واقع شده اسـت     و فلاسفه اسلامي مورد توجه و اقبال بيشتر        حکما

 دينـي و اسـلامي و ديگـري ارتبـاط            هاي ارسطو با اخـلاق      اقبال نزديکي و قرابت ديدگاه    
مباحث مذکور با زندگي اجتماعي و شهروندي است که به حوزة سياسـت و کـشورداري                

  .شود نيز مربوط مي
خلاقـي در   فـضيلت ا  . يکي از مباحث مهم کتاب اخلاق ارسطو، مبحث فضيلت اسـت          

شـود و در سـلامت حيـات          اي است که به اجتمـاع و سياسـت مربـوط مـي              نهايت مقوله 
ارسطو لازمه کمال و نيل بشر به سـعادت را در پرتـو فـضيلت       . اجتماعي نقشي وافر دارد   

نمود و بر اين باور بـود کـه سـعادت آدمـي بـدون داشـتن فـضيلت حاصـل                       جستجو مي 
فـضيلت عقلـي از      .نمود   عقلي و اخلاقي تقسيم مي     ارسطو فضيلت را به دو نوع     . شود  نمي

شـود و فـضيلت اخلاقـي از راه عـادت و خـو                 انديشه و فکر حاصل مـي      راه تربيت و رشدِ   
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لازم به يادآوري است که در يونان باستان رفتاري را اخلاقـي            . گرفتن به عادات اجتماعي   
 ١٠. باشدشمردند که با رسوم متداول و آداب اجتماعي هماهنگ و سازگار مي

به عقيده ارسطو وظيفة سياستگذار و قانونگذار در جامعه آن است که با ترويج و بـسط                 
ازديـدگاه ارسـطو    . عادات پسنديده، مردم را هر چه بيشتر به فضائل اخلاقي رهنمون سازد           

و قوانين اجتماعي نيزنيازمند مجـري       شود  رعايت قوانين اجتماعي فضيلت برتر شمرده مي      
لـذا   Aristotle, 1988, Book I&II) .(همان دستگاه دولت اسـت  نين نيزمجري قوا است و

  .داند ن فضائل اخلاقي در جامعه ميارسطو نيز مانند افلاطون عمدتاً دولت را متولي پروراند
اسحق بن حنين نيز در ترجمه و شرح رسالة اخلاق ارسطو به مقولة فضيلت و نقـش                 

که سعادت انسان در پرتو احراز فضيلت کامـل  گويد    پردازد و مي    آن در سعادت آدمي مي    
  .شود حاصل مي

وي با استناد به ديدگاه ارسطو فضيلت کامل را نيز نشأت گرفتـه از ملکـات روحـي،                  
شمارد و ديدگاه ارسطو را نيز درباره ضرورت مراقبت دولت از  نفساني و اخلاقي انسان مي

  .شود رعايت و بسط فضائل اخلاقي در جامعه يادآور مي
را ) و رفتـاري  (لازم است که خصوصيات اخلاقي    ) يا جوامع (بر متولي و رئيس جامعه    «

) پـرورش فـضائل اخلاقـي در جامعـه        (ملاحظه آنها از اين جهت    . مورد ملاحظه قرار دهد   
  )٨١، ص ١٩٧٩ارسطاطاليس، ( .ضروري است

اسـلامي     يکي ديگر از مباحث رسالة اخلاق ارسطو که مورد توجه شارحان و حکماي            
 و علمـاي    البته حکمـا  . است» روي  ال و ميانه  اعتد«اقع شده است ديدگاه ارسطو دربارة       و

روي را عمدتاً در حوزة رفتار شخـصي و بـه             اخلاق، ديدگاه ارسطو در باب اعتدال و ميانه       
انـد و بـا توجـه بـه           عنوان يک فضيلت اخلاقي و رفتاري برجسته مورد ملاحظه قرار داده          

ديـدگاههاي  » خير الامور اوسـطها   « وارد شده در اين باب مانند        تعاليم اسلامي و روايات   
انـد، امـا بايـد توجـه      ارسطو را با تعاليم اخلاقي اسلامي در اين زمينه بسيار نزديک يافته           

اعتـدال  «شود که نظرية  تر به فلسفة سياسي ارسطو مشخص مي  داشت که با نگاهي ژرف    
منـشأ اثـر    نيـز    است در فلسفه سياسي      که علي الاصول يک نظرية اخلاقي     » روي  و ميانه 

  .نمايد به جهت اهميت اين مسأله تذکار نکاتي در اين موضوع ضروري مي. بوده است
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يابـد    به عقيده ارسطو بالاترين فضائل و ملکات نفساني که در رفتار آدمي ظهـور مـي               
 دو روي است به باور وي صفات و فضائل اخلاقي خود حد وسط و ميانگين اعتدال و ميانه

بـاکي اسـت و يـا         بييا  مثلاً شجاعت ميانگين ترس و گستاخي       . حد افراط و تفريط است    
جود و بخشش حد وسط اسراف و امساک است و تواضـع و فروتنـي حـد وسـط شـرم و                      

  )Aristotle, 1988, PP 28-42 .(شرمي است بي
ک در اينجا ذکر اين نکته لازم است که نظريه اعتدال و حد وسط ارسطو هر چنـد ي ـ           

ارسطو . تهاي سياسي وي نيز منشأ اثر بوده اس         نظريه، اخلاقي است ولي در آرا و انديشه       
طبقه متوسط در جامعه را طبقة متعادل و براي قرار گـرفتن در             با الهام از همين نظريه،      

دانست، زيرا به باور وي طبقه متوسـط از           ترين طبقه مي    رأس هرم قدرت سياسي مناسب    
القاعده تصميمات    ترند و علي    و فقرا به حد ميانگين و اعتدال نزديک        افراط و تفريط اغنيا   

همچنـين ارسـطو نقـش طبقـه        . تـر اسـت    و تدابير آنان در کشورداري به صواب نزديـک        
» سياسـت «ارسطو در رسـالة    . دانست  متوسط در تعادل اجتماع را بسيار حائز اهميت مي        

ي به نقش راهبردي طبقه متوسط      در بحث مربوط به عوامل انقلابها و شورشهاي اجتماع        
رنـگ شـدن ايـن        پردازد و از عوامل مهم انقلابها و شورشهاي اجتماعي حذف يـا کـم               مي

  )Aristotle, 1988, Book V chapter 182( .شود طبقه را يادآور مي
حذف طبقة متوسط نيز به معناي تنزل ايـن طبقـه از جايگـاه خـود و قـرار گـرفتن                     

نکتـة  . فقير و تهيدست به دليل فقر و مصائب اقتصادي است         مردمان اين طبقه در طبقة      
مهم در اين باب آن است که نقشي که ارسطو در بيش از دو هزاره گذشته درباره جايگاه                  
طبقه متوسط در تعادل جامعه مطرح نموده است از آرا و نظرياتي است که اعتبار آن تـا                  

شناسـي جديـد      يـه در جامعـه    امروز همچنان به قوت خود باقي مانـده اسـت و ايـن نظر             
  .شناسي سياسي از اعتبار خاص برخوردار است خصوصاً جامعه

نظريه اخلاقي ارسطو در باب اعتدال و حد وسط باعث شد کـه وي در تبيـين انـواع                   
. حکومتها و داوري دربارة آنها روشي متمايز از اسـتاد خـويش افلاطـون در پـيش گيـرد                

 نظامهاي موجود زمان خويش را به چهـار گونـة            و احکومته» جمهور«افلاطون در رسالة    
تيمارشي، اليگارشي، دموکراسي و توراني تقسيم و معايب آنان را برشمرد و سپس نظرية              
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امـا  . مختار خويش که همانا حکومت فيلسوفان و حکماست را تشريح و از آن دفاع نمود              
 زعيم، تز دفاع    ارسطو برخلاف استاد خويش در مقابل نظريه حکومت فيلسوفان يا حکيم          

کشد و از طـرف ديگـر تحـت تـأثير      از طبقه متوسط در حوزة قدرت سياسي را پيش مي   
 ـ      » روي  اعتدال و ميانه  «نظريه   بنـدي    ه تقـسيم  خويش در اخلاق، با ديدگاهي متساهلانه ب

 پرداخته و به جاي تجويز شکل خاصـي از حکومـت بـه چگـونگي                نظامهاي سياسي داور  
ايـد و مبنـاي داوري خـويش در بـاب خـوب يـا بـد بـودن                   نم  عملکرد حکومت توجه مي   

ارسوط تحت تاثير همـين نظريـه اخلاقـي         . دهد  حکومت را چگونگي عملکرد آن قرار مي      
اقليت ) پادشاهي(به شکل حکومت که آيا يک نفره      » روي  اعتدال و ميانه  «خويش در باب    

 اهميـت   اسـت چنـدان   ) جمهـوري يـا دموکراسـي     (و با اکثريت  ) آريستوکراسي(ثروتمند
) يک نفره، چند نفره يـا جمعـي       (دهد بلکه به عقيده وي حکومت از هر نوع که باشد            نمي

بايد منافع همه گروهها و اقشار جامعه اعم از ثروتمند، متوسط و فقير را مورد ملاحظه و                 
ا ي ـچند نفره   (آريستوکراسي) يک نفره (چنين تدبيري، حکومت پادشاهي   . توجه قرار دهد  
را در صـورتي حکومـت مطلـوب        ) حکومت اکثريت با جمعي   ( جمهوري و) اقليت ثروتمند 

شمرد که اين حکومتها صرف نظر از شکل ترکيبي خـود، در عمـل منـافع و مـصالح                     مي
بنـدي حکومتهـا از نظـر     لذا در منطق تقـسيم . همه گروهها و اقشار را مد نظر قرار دهند    

م اسـت خـارج شـوند       ارسطو اگر حکومتها از طريق صواب که رعايت مـصالح همـه مـرد             
 صورت حکومـت اگـر يـک         در اين . حکومت آنان حکومت نامطلوب و ناپسند خواهد شد       

و اگـر آريـستوکراسي     ) حکومت ستمگر (نفره يا پادشاهي باشد تبديل به توراني يا تيراني        
. شـود  باشد تبديل به اليگارشي و اگر جمعي يا جمهوري باشد تبديل به دموکراسـي مـي        

نمايد تـصويري ناپـسند اسـت و     ز سه شکل اخير حکومت عرضه مي تصويري که ارسطو ا   
علت ترسيم چنين تصويري از سه شکل ياد شـده، چگـونگي عملکـرد آنهـا و خـروج از                    

 .اعتدال در کشورداري و ترجيح منافع فردي يا گروهي بر منافع و مـصالح عمـوم اسـت   

)Aristotle, 1998, Book I&II(    اعتـدال و  «ه  بنـابراين ارسـطو تحـت تـأثير نظري ـ
بندي حکومتها تبيين نمـوده اسـت         اي در تقسيم    بينانه  در اخلاق، نگرش واقع   » روي  ميانه

پذيري   به عبارت ديگر وي در تبيين مباحث سياسي در باب دولت و حکومت نيز با تأثير               
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که در رسالة اخلاق به آن پرداخته ضرورت حکومت » اعتدال و حدوسط  «از همان نظرية    
) Plato, 1977, Book I&II(ه افلاطون دررسالة جمهور مطرح نموده بود،فيلسوفان را ک

روي در بـاب حکومـت و         و از نظر ارسـطو ديـدگاهي افراطـي و خـلاف اعتـدال و ميانـه                
نمايد و ديدگاهي متعادل و متساهل در تشريح انواع حکومتهـاي             کشورداري است رد مي   

  .نمايد و نظامهاي سياسي اختيار مي
 توضيحات بايد توجه داشت که حکماي مسلمان در قرون اوليه چـون             با ملاحظه اين  

روي   اند، نظريه اعتـدال و ميانـه        ارسطو به هر دليل دسترسي نداشته     » سياست«به کتاب   
درحوزة اخلاق فردي مورد مداقه    عمدتاً  اقتباس کردند   » اخلاق«وي را که صرفاً از رساله       

  .اند قرار داده
  

  ة سعادت و خوشبختيرسالة اخلاق ارسطو و مقول
 دين و حکمت سياسي کـه       ،يکي از مباحث مهم و کلاسيک در حوزة حکمت، اخلاق         

در طي قرون وسطي در محافل آکادميک مذهبي اروپـا و همچنـين در جهـان اسـلام و                   
 اسلامي و ايراني مورد بحث و مناقشه واقع شده اسـت مـسأله           يخصوصاً فلاسفه و حکما   

هـاي دينـي ايـن بحـث،          گذشـته از ريـشه    . اسـت » نسعادت و خوشـبختي آدميزادگـا     «
هاي ارسطو در باب سعادت و خوشبختي که بـه شـکل نـسبتاً مبـسوط در رسـالة                     آموزه

  .به آن پرداخته دراين توجه تاريخي کاملاً منشأ اثر بوده است» اخلاق«
قدمت اين بحث انديشه برانگيز و پر مناقشه در ميان حکما عمدتاً بـه رسـالة اخـلاق               

به تعبير رزنتال اين بحث دستمايه و سرمايه فکري مهم و مـشترک             . گردد  و باز مي  ارسط
هاي ميانه گشت و هنـوز هـم اعتبـار خـويش را در               ميان متفکران اديان مختلف در سده     

 .مکاتـب فلــسفي و اخلاقـي و مــذهبي جهـت طــرح و نقـد مجــدد حفـظ نمــوده اســت     
(Rosental,1968, P13)  

لاق نيز مقوله سعادت و خوشبختي و چگـونگي نيـل بـه       فلاسفه اسلامي و عالمان اخ    
طرفه آنکه ارسـطو    . اند  آن را مورد بحث و مناقشه در طول تاريخ تمدن اسلامي قرار داده            

کند که آيا مسأله سعادت بعـد از مـرگ نيـز              نيز در رسالة اخلاق اين سؤال را مطرح مي        
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بهـشت و دوزخ بـه ايـن امـر          تواند مورد بررسي قرار گيرد؟ هر چند ارسـطو از زاويـه               مي
اسـحاق بـن    . هاي ديني و اسلامي نيز بسيار نزديک است         نگرد ولي تبيين او با آموزه       نمي

هنگـام  (انسان سـعيد و رسـتگار       «شود که     حنين در ترجمه رساله ارسطو نيز متذکر مي       
نيز کسي است که افعالش در اين دنيا مطابق با فضيلت کامل بـوده و افعـالي کـه             ) مرگ
  ١١.» به خيرات باشد از او صادر شده باشدناظر

از آنجا که رسالت انبياي الهي و خاتم پيامبران تعمـيم سـعادت و خوشـبختي بـشر                  
علاوه بر دنيا به جهان پس از مرگ نيز بوده است لذا طرح اين بحث توسط ارسطو مورد                  

يـز بـه    اقبال متفکران مسلمان واقع شد و ديدگاهها و نگرشهاي منبعث از متون دينـي ن              
اقبال فلاسفه اسلامي و عالمان اخلاق به مقولـة سـعادت و            . مباحث مذکور اضافه گرديد   

» اخـلاق «از آن جهت که ارسطو بحث سعادت پس از مرگ را نيز در رسالة    » خوشبختي
زيـرا حکمـاي مـسلمان بـه        .گـردد   نمايد مضاعف مي    هاي اخلاقي خود مطرح مي      و آموزه 

و تمام پيامبران الهـي تـأمين سـعادت و          ) ص(ي پيامبر اند که هدف غاي     خوبي واقف بوده  
لذا پرداختن بـه ايـن بحـث داراي         . خوشبختي بشر خصوصاً در جهان پس از مرگ است        

  .اهميت مضاعف گرديد
کتاب مشهور و معتبري در اخلاق بـه شـيوة         ) ق. ه ٤٢١وفات  (ابن مسکويه رازي    

ه از رسالة اخلاق ارسطو متاثر و       نوشته ك » راقعتهذيب الاخلاق و تطهير الا    «فلسفي بنام   
لازم بــه يــادآوري اســت کــه اغلــب عالمــان اخــلاق ماننــد  . نمايــد بــه آن اســتناد مــي

الدين دواني و مرحوم نراقي نيز تا حـدي           ابوحامدغزالي، خواجه نصيرالدين طوسي، جلال    
ست مسکويه رازي که شيعه مذهب هم بوده ا         مطالبي که ابن  . اند  از اين کتاب الهام گرفته    

دارد و ضـرورت      در تهذيب اخلاقي در باب خير و شر و ملکات نفساني پسنديده بيان مي             
شـود بـا ملاحظـة رسـالة       وجود آن فضائل را جهت قوام زندگي اجتماع بشر متـذکر مـي            

مـسکويه    ابـن . مسکويه خود از رساله ارسطو ياد کرده اسـت          البته ابن . اخلاق ارسطو است  
شود به دو قـسمت خيـرات و          مالي که به انسان منسوب مي     شود که کارها و اع      يادآور مي 

شـود و   انساني که به دنبال امور خيراست خيّر يا سعيد ناميده مي      . گردد  شرور تقسيم مي  
اگر موانعي انسان را از خيرات باز دارد و به سمت شرور سوق دهـد آن شـخص شـريرّ و                     
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که احراز آنان فـضيلت شـمرده       از آنجا که خيرات انساني و ملکاتي        . شود  شقي ناميده مي  
تواند که به کسب و تکميل همه آنهـا مبـادرت             شود بسيار است و فرد به تنهايي نمي         مي

. نمايـد   ورزد لذا تشکيل اجتماع جهت همياري و تبادل فضائل و رفع حوائج ضروري مـي              
تکميل اجتماع و همياري نيز منوط و مشروط به محبت آدميزادگان نسبت بـه يکـديگر                

حثي که ارسطو در فصول هشتم و نهم رساله اخلاق نيکومـاخس بـه آن پرداختـه     ب(است
اي که هر فرد کمال و سعادت خويش را در کمال و خوشبختي ديگـران و                  به گونه ) است

به عبارت ديگر احاد اجتماع سزاوار است ماننـد         . همکاري با همنوعان خود جستجو کند     
با يکديگر سـلامت و قـوام بـدن را تـأمين            اي بدن باشند که با همياري و همکاري         ـاعض

ايي که وظايف خود را به خوبي انجام داده و در انجام وظايف کوتـاهي و در                 ـاعض. نمايند
ورت بيمـاري و نـاتواني از انجـام         ـکني ندارنـد و تنهـا در ص ـ       ـکارکرد اعضاي ديگر کارش   

 .تهــا در جامعــه اســ ايف قاصــرند اتخــاذ چنــين تــدبيري لازمــة ســعادت انــسان ـوظــ
  )٣٧ق، ص ١٤١٠مسكويه، ابن(

کند ديدگاههاي ارسطو در باب مدني الطبع بودن انـسان            مسکويه سپس سعي مي     ابن
وي بـه ايـن     . هاي دينـي تبيـين نمايـد        و ضرورت تدبير و سياست در اجتماع را با آموزه         

منش يا به تعبير عربي حيواني        پردازد که عليرغم اينکه انسان، جانداري شهري        مسأله مي 
اند و به     طلب     اما آدميان به دليل داشتن اميال و منافع گوناگون فزون          ١٢،الطبع است   دنيم

کنند و دست تعدي و تطاول به حقوق همنوعـان خـود              آنچه در اختيار دارند بسنده نمي     
سياسـت و   «دسـتي بـه     لذا لازم است که براي پرهيز از چنين تغلب و دراز          . کنند  دراز مي 

شـود و     هاي دينـي خـود را يـادآور مـي           مسکويه آموزه   نجا ابن در اي . توسل جست » تدبير
در پرتو شريعت الهي و احکام او که خير و مصلحت بندگان در دنيـا               » سياست«گويد    مي

 ابن مسکويه   ١٣)٣٧ ق، ص    ١٤١٠مسكويه،    ابن.(شود  و آخرت بدان بسته است حاصل مي      
اسـت و او در کتـاب خـود          تعبير کـرده     ١٤»ناموس«دارد که ارسطو از اين امربه         بيان مي 

 از ضرورت وجود ناموس و دينار براي تدبير امور اجتماع سـخن   ١٥»نيقوماخيا«مرسوم به   
  .گفته است
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شمرد که    مسکويه ضمن تائيد ديدگاه ارسطو، ناموس اکبر را قوانين و موازيني مي             ابن
از سوي خداون به انسان و به منظور تأمين سعادت دنيـوي و اخـروي وي ارزانـي شـده                    

شـارع و   . ناموس الهي همان شريعت است که در راس همة نواميس و قوانين است            . است
ره جامعه از يـك سـو در پرتـو قـوانين مزبـور و از                ادا. حاکم نيز تابع همان شريعت است     

. سوي ديگر دينار و درهمي است که لازمه داد و ستد و تبادل کالاهـا در اجتمـاع اسـت                   
سـازد     عادلانه در جامعه را فراهم مي       گردد که دنيا ابزار داد و ستد        مسکويه متذکر مي    ابن

و ستدها حاصل و عـدل مـدني        وسيله آن داد    ه  کند و ب    زيرا ميان امور مختلف تسويه مي     
ــه مــي ــران   . گــردد اقام ــدني حــاکم و شــهرها وي ــين وضــعيتي، جــور م ــدان چن در فق

  )١١٠ـ١١١ ق، صص ١٤١٠مسكويه،  ابن.(گردد مي
اخـلاق  « حکيم و فيلسوف متالّه شـيعي نيـز در رسـالة             خواجه نصيرالدين طوسي  

هـاي    اده و آموزه  اختصاص د » سعادت«در مقاله هفتم فصل مشبعي را به مقوله         » ناصري
 قبـل از ارسـطو را در        يآرا    خواجه نصير تـشتت   . ارسطو را در اين باب تشريح کرده است       

گويد فلاسفه مقدم بـر ارسـطو         گردد و مي    متذکر مي » سعادت و خوشبختي  «باب مفهوم   
را مورد ملاحظه قرار داده     » سعادت نفساني «مانند فيثاغورس و سقراط و افلاطون عمدتاً        

تـا، ص     طوسـي، بـي   ( و نصيبي براي بدن در مقوله سعادت قائل نشده بودند،          بودند و حظ  
چون نظرکرد و اخـتلاف اصـناف مـردم و          ) ارسطاطاليس به تعبير خواجه   (اما ارسطو ) ٤٨

  .تحيّر ايشان را در معني سعادت ديد، مفهومي جامع از سعادت عرضه کرد
سـطو را تـشريح     الدين طوسي سـپس مفهـوم جـامع سـعادت از نظـر ار               خواجه نصير 

  .نمايد مي
  ارسطو سعادت را در پنج قسم مرتب کرد: گويد خواجه مي

  آنچه به صحت بدن و سلامت حواس و اعتدال مزاج تعلق دارد: اول
آنچه به مال و اعوان تعلق دارد تا به توسل آن افشاي کرم و مواسات با اهل خير : دوم

  دو ديگر افعالي که مقتضي استحقاق مدح بود حاصل کن
آنچه تعلق به حسن حديث و ذکر خيـر دارد در ميـان مردمـان تـا بـه حـسب                     : سوم

  .دت او شايع شودحمُّ و مُّءاحسان و فضيلت ثنا
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آنچه تعلق بانجاح اغراض و حصول مقتـضاي رويـت بـر حـسب اهـل و اراده                  : چهارم
  .داشته باشد

لامت آنچه تعلق بجودت راي و صحت فکر و وقوف بر صواب در مـشورت و س ـ               : پنجم
پس هـر   . الخصوص داشته باشد    العموم و در امور دين علي       عقيدت از خطا در معارف علي     

قصان در بعضي   نکه اين پنج قسم او را حاصل باشد سعيد کامل بود علي الاطلاق و بقدر                
  )٥٠تا، ص  طوسي، بي.(ابواب و بعضي اضافات ناقص بود

شـمرد    اتب و ذو مدارج مـي     خواجه نصير سعادت و خوشبختي از نظر ارسطو را ذو مر          
 گردد، و چون سعادت تام حاصل آمده باشد بـا    که به قدر سعي و تلاش انسان حاصل مي        

نحلال بدن و مرگ زايل نشود و انسان سعيد پس از مرگ نيز خوشـبخت و سـعادتمند                  ا
  )٥١تا، ص  طوسي، بي.(است

راي صـائب و    خواجه ديدگاه ارسطو را در رسالة اخلاق در باب خير و شر و سـعادت،                
صل کرده  فحکيم ارسطاطاليس افتتاح کتاب اخلاق بدين       «: نويسد   و مي  هشمرد  مختاري  

  )٥١تا، ص  طوسي، بي( .ست که او داده است ا همان است و الحق رأي صواب در اين باب
ســعادت و «الــدين طوســي، مبحــث  لازم بــه ذکــر اســت کــه قبــل از خواجــه نــصير

هـاي    جهان و پس از مرگ خصوصاً با توجه به آمـوزه          اصناف آدميان در اين     » خوشبختيِ
. بودسينا مورد بررسي واقع شده        الرئيس ابن   ارسطو از سوي فلاسفه اسلامي به ويژه شيخ       

سينا در باب سعادت و انـواع آن و همچنـين کمـال بـشر در رسـالة                    ديدگاههايي که ابن  
 شـارح بـزرگ آثـار وي        هـاي ارسـطو و      نمايد عمدتاً تحت تاثير آموزه      مطرح مي » ةالنجا«

شيخ الرئيس سعادت را پس از بحث دربارة انواع لـذات بـه دو بخـش                . يعني فارابي است  
شود   الرئيس يادآور مي    شيخ. داند  نمايد و سعادت دائم را لذت عالي و عقلي مي           تقسيم مي 

گروهـي کـه چـون بهـائم طالـب سـعادت            : انـد   که مردم نيز نسبت به سـعادت دو گونـه         
سعادت عالي در پرتـو علـوم       . هي که طالب سعادت عقلي و عالي هستند       خسيسند و گرو  

کـه آثـار آن در رفتـار انـسان          (نظري و عملي و متحلي شدن نفس بـه فـضائل گونـاگون            
نفس انسان وقتي که به اين مرتبه از سعادت نائل گـردد      . حاصل مي گردد  ) مشهود است 

خرت و جهان پس از مرگ      پس از مرگ نيز سعيد است چون سعادت و شقاوت در عالم آ            
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 .و بـه ميـزان نيـل بـه فـضائل عـالي اخلاقـي و رفتـاري اسـت                  معرفـت   نيز بـه مقيـاس      

کـه بعـد از فـارابي او را    ) ق. ه٥٩٥وفـات  (همچنين ابن رشد) ٤٩٨، ص   ١٩٣٨سينا،  ابن(
کتـاب اخـلاق ارسـطو را تحـت عنـوان           انـد،     هاي ارسطو دانـسته     شارح بزرگ آرا و آموزه    

.  ميلادي تلخيص نموده اسـت     ١١٧٤ قمري مطابق با     ٥٧٠به سال   » اخلاق نيقوماخس «
کتـب و رسـالات     . رشد برخي آثار ارسطو را تلخيص و برخي را تـشريح نمـوده اسـت                ابن

، و مابعد الطبيعه، کتاب الـنفس، کتـاب         فساد و العالم، العقل و المعقول، الکون و ال        ءالسما
اع الطبيعي و کتاب المنطق و همچنين الخطابه و کتاب الشعر، کتاب البرهان، کتاب السم

آثـاري از ارسـطو ماننـد کتـاب         . رشد تلخيص شـده اسـت       اخلاق نيقوماخس بوسيله ابن   
رشد شرح و بـسط       بوسيله ابن نيز  القياس، کتاب البرهان، کتاب النفس، و ما بعد الطبيعه          

  .داده شده است
بـه  .  قـرار داشـت    رشد در حوزة فلسفه و اخلاق بشدت تحت تأثير تعاليم ارسـطو             ابن

رشـد    ابـن . رشد به شارح تعبير کرده است       از ابن » کمدي الهي «دانته در کتاب    نحوي كه   
حقي که از   . ل شده است  نائمعتقد بود که ارسطو بزرگترين متفکري است که به حقيقت           

سينا مطالبي نقل کـرده       رشد در مواردي  از آثار فارابي و ابن            ابن. شائبة باطل مبري است   
آنان در درک فلسفة ارسـطو دچـار          نها خرده گرفته است و معتقد است در مواردي          و بر آ  

رشد تلاش زيادي نمـود تـا ميـان حکمـت يونـان               ابن) ٦٥٣سينا، ص     ابن( .اند  خطا شده 
باستان خصوصاً فلسفه و اخلاق ارسطو و تعاليم ديني و اسلامي قرابـت و پيونـد نزديـک                  

رشد فيلسوف برجسته اسلامي فقيه و قاضي نيـز            ابن نبايد فراموش نمود که   . برقرار نمايد 
پيوند هر چه بيشتر ميان حکمت و شـريعت و اخـلاق اسـلامي و رد                براي  لذا  . بوده است 

متفکراني مانند غزالي که کتاب تهافت الفلاسفة را تاليف کرده بود، به تاليف سه اثر آراي 
 من  الشريعة و   الحکمة ر مابين  فصل المقال و تقري    -٢ تهافت التهافت  -١مهم همت گماشت،    

رشد، در بسياري از آثارخود       ابن. لةلما في عقايد    الادلة رسالة الکشف عن مناهج      -٣الاتصال،
از سعادت و خوشبختي آدمي در پرتو احراز فضائل نظري و عملي سـخن گفتـه اسـت و                   

 ود کـه کـار  رشد بر اين باورب  ابن. داند  کمال انسان را بيش از هر چيز در کمال عقل او مي           
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اديان آن است که مردم را به فضائل عملي آشنا کنند، و وظيفـه فلـسفه ايـن اسـت کـه                  
  )٧٠٣سينا، ص  ابن.(فضائل نظري را تعميم دهد

عمدتاً در رساله اخلاق    نيز  » سعادت و خوشبختي  «هاي ارسطو در باب       بنابراين آموزه 
و حکمـت در ميـان      نيکوماخس تشريح شده از مباحث مهمي است که در حوزة اخـلاق             

  .فلاسفه اسلامي مورد نقد و بررسي جدي واقع شده است
  

  محبت و دوستي و نقش آن در قوام زندگي اجتماعي بشر
ماخس بدان پرداختـه اسـت،        از مباحث قابل توجهي که ارسطو در رسالة اخلاق نيکو         

  .محبت و دوستي و نقش آن در قوام زندگي اجتماعي آدميزادگان است
 فصل هشتم و نهم رسالة اخلاق خـويش بـه مباحـث نـسبتاً مبـسوطي         ارسطو در دو  

ارسـطو از   . شـمارد   پردازد ارسطو در فصل هشتم انواع محبت را برمي          پيرامون محبت مي  
محبت به همنوع به عنوان يک فضيلت و در عين حال يک نياز طبيعي و مهم در زندگي                  

ر سه عامل لذت، سود و خيـر        ارسطو منشأ عشق و محبت را د      . کند  اجتماعي بشر ياد مي   
پـردازد كـه هـر يـک از انـواع             کند و سپس به بررسي اين نكته مـي          و کمال جستجو مي   

بـه عنـوان    . کنـد   محبت و دوستي در ميان کدام دسته و صنف از انسانها بيشتر بروز مي             
مثال عشق و علاقه به ديگران بر پايه سود و منفعت در افراد مـسن و سـالخورده بيـشتر                    

جويي در پرتو دوستي در کبر سن چندان موجه نيست،            زيرا مسأله لذت  . گردد   مي نمايان
گرائي با نيل به سود نيز زود و پس از نيل به منفعـت                به همين دليل محبت بر پايه سود      

  )Aristotle, 1988, PP 195-194(.گشايد از هم مي
 در قـوام    ديدگاه ارسطو درباره محبت و دوستي و اسباب آن و همچنين نقش محبت            

موجودات در عالم وجود عموماً و زندگي اجتماعي بشر خـصوصاً مـورد توجـه فلاسـفه و                  
  .عالمان اخلاق قرارگرفته است

و خواجـه نـصيرالدين   » راقع ـتهـذيب الاخـلاق و تطهيـرا الا   «ابن مـسکويه رازي در      
هاي ارسطو در زمينه محبت و نوعدوستي و اسـباب            به آموزه » اخلاق ناصري «طوسي در   

مسکويه که متوفـاي نيمـه        ابن. اند  اند و احياناً مطالب ديگري بر آن افزوده         ن توجه کرده  آ
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 مقدم بر خواجه نصير اسـت ديـدگاههاي خـود در            ياول قرن پنجم است و از جهت زمان       
باب محبت را براساس دو فصل هشتم و نهم و نيز بخشي از فـصل دهـم رسـالة اخـلاق                     

هاي ارسطو افزوده     مسکويه در مواردي نکاتي به آموزه       البته ابن . ارسطو مطرح نموده است   
مـسکويه ماننـد ارسـطو بـه عوامـل و اسـباب        ابن. و يا ديدگاه خود را تشريح نموده است    

وستي و عشق را در سه عامل         محبت و دوستي توجه کرده و ريشه و سبب محبت و نوعد           
سـطو معتقـد اسـت      مـسکويه ماننـد ار      ابـن . کند  لذت، منفعت و خير و نيکي جستجو مي       

. گشايد بندد و تند و آسان نيز مي آسان مي     جويي باشد سريع و  که علت آن لذت محبتي
گشايد زيرا با نيل به سـود و          بندد و زود مي     اما محبتي که سبب آن منفعت است دير مي        

اما محبتي کـه سـبب آن       . منفعت، نتيجه حاصل و دليلي بر استمرار دوستي وجود ندارد         
مـسکويه برخـي      ابـن . گشايد زيرا بر پايه اراده و تفکر قرار دارد          يکي باشد دير مي   خير و ن  

به باور  ) ١٢٥ -١٣٠-، صص ١٩٦١مسكويه،    ابن( .داند  محبتها را مرکب از انواع مذکور مي      
آدميزادگـان      هاي مختلف از ويژگيهاي ذاتـي و فطـري            دوستي با انگيزه   وي محبت و نوع   

زندگي اجتماعي بشر و تشکيل     . ز در همين ماده انس است     است، و وجه تسميه انسان ني     
  .ست انس و الفت و محبت ميان انسانهااجتماع نيز مولود همين

شود که بر انسانها و خصوصاً مسلمانان فرض است که اين انس              آور مي     مسکويه ياد   ابن
شـد و  طبيعي را در ميان خود تقويت نمايند، و اينکه شريعت اسلام مـردم را بـه آمـد و                 

اين جهت است که انس و الفت هـر         از  رفتن به اجتماعات ديني و فرهنگي تشويق کرده         
  ) ١٣٠، ص ١٩٦١مسكويه،  ابن.(چه بيشتر ميان آنان استوار گردد

در اخلاق ناصري در بحـث مربـوط بـه          ) ق.  ه ٦٧٢متوفي  ( طوسي  لدين  خواجه نصيرا 
 ـ        » سياست مُدن « ا اصـناف خلـق و نقـش        مسأله محبت و صداقت و چگونگي معاشـرت ب

مقاله سوم . محبت و دوستي در قوام زندگي اجتماعي بشر را مورد بررسي قرار داده است          
کتاب اخلاق ناصري با استناد به ديدگاههاي ابونصر فارابي در باب سياست و اخلاق کـه                

  ١٦.به ترتيب نشأت گرفته از آراي افلاطون و ارسطو است به رشتة تحرير درآمده است
خواجـه در فـضيلت     . پـردازد   و انواع آن مي   » محبت«ا بياني فلسفي به تبيين    خواجه ب 

چون مردم به يکديگر محتاجند و تمـام هـر يـک بـه نزديـک                «: گردد  محبت متذکر مي  
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اشخاص ديگر است از نوع او، و ضرورت مستدعي استعانت، چه هيچ شخص به انفراد بـه                 
همة اشخاص را در معاونت به منزلـت        پس احتياج به تأليفي که      ...  رسيد دتوان  کمال نمي 

اند   اعضاي يک شخص گرداند ضروري باشد، و چون ايشان را بالطبع متوجه کمال آفريده             
و جماعتي از قدماي    ... پس بالطبع مشتاق آن تالف باشند، و اشتياق به تالف محبت بود             

موجـودات  قوام همه   : اند که   اند و گفته    ظيم شأن محبت مبالغتي عظيم کرده     عحکما در ت  
  )٢٦٠، ص ١٣٧٣طوسي، .(به سبب محبت است

يکـي محبـت طبيعـي و ديگـري محبـت           . شـمرد   خواجه نصير محبت را دو گونه مي      
اگـر  « محبت طبيعي مانند محبت مادر نسبت به فرزند است که به تعبير خواجـه             . ارادي

نه اين نوع محبت در طبيعت مادر مفطور بـودي فرزنـد را تربيـت نـدادي و بقـاي نـوع                      
  .خورد البته اين محبت ميان همه موجودات عالم به چشم مي. »صورت نبستي

در اينجا خواجه با توجه به ديـدگاههاي ارسـطو          . نوع دوم محبت، محبت ارادي است     
مـسکويه، محبـت ارادي را بـه اعتبـار            هاي ابـن    در رسالة اخلاق و احتمالاً ملاحظه آموزه      
  .مايدن ميزان دوام و بقا به چهار نوع تقسيم مي

  .)زود بندد و زود گشايد( محبت سريع العقد و سريع الانحلال،-١
  )دير بندد و دير گشايد( بطي العقد و بطي الانحلال،-٢
  )دير بندد و زود گشايد( بطي العقد و سريع الانحلال -٣
  )٢١٨طوسي، ص )(زود بند و دير گشايد( سريع العقد و بطي الانحلال-٤

عوامل و اسباب محبت    » اخلاق نيکوماخس « در رسالة    خواجه براساس ديدگاه ارسطو   
گويد از ترکيب اين سه نوع، صورت چهارمي          کند و مي    خير خلاصه مي  و  را در لذت، نفع     

لذت، علت محبتي است کـه زود بنـدد و زود گـشايد، زيـرا               : گويد  خواجه مي . تحقق يابد 
 سبب به مسبب سـرايت      شود و به تعبير خواجه استمرار و زوال از          لذت با تحقق زائل مي    

اما محبت بـا انگيـزه خيـر،        .  علت محبتي بود که دير بندد و زود گشايد         ،اما نفع . کند  مي
زود بندد و ديگر گشايد که به تعبير خواجه زود بستن از جهت مشاکل ذاتـي کـه ميـان           
اهل خير بود، و دير گشادن از جهت اتحاد حقيقي که لازم ماهيت خيـر بـود و اقتـضاي                    

 اما محبت مرکب از هر سه محبتي بود که دير بنـدد و              .شود   ناشر مي  انفکاک کند امتناع  
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 .حـال کنـد   دو ديرگشايد، چه استجماع هـر دو سـبب يعنـي نفـع و خيـر اقتـضاي هـر                 
  )٢١٩طوسي،ص (

محبـت و   «هـاي ارسـطو و تـشريح خـويش در بـاب               خواجه سپس از مجمـوع گفتـه      
ه سلطان و ملک نيز بايد روابط خـود         گردد ک   به اين نتيجه سياسي رهنمون مي     » دوستي

  :گويد خواجه مي. استوار سازد» محبت«با مردم و رعيت را بر پايه 
و ) پسرانه(و محبت رعيت او را بَنَوي     ) پدرانه(محبتِ ملک رعيت را محبتي بود اَبوي      «

باشد تا شرائط نظام ميان ايشان محفوظ بماند، و   ) برادرانه(محبت رعيت با يکديگر اخوي    
 از اين نسبت آن است که ملک با رعيت در شفقت و تحنّن و تعهد و تلطف و تعهـد                     مراد

و تلطّف و تربيت و تعطّف و طلب مصالح و دفع مکاره و جذب خير و منع شر بـه پـدران          
  ١٧)٢٢٧طوسي، ص .(مشفق اقتدا کند

مسکويه به نقش ديـن و شـريعت در تحکـيم مـودت و                سپس خواجه نصير مانند ابن    
  :گويد پردازد و مي سلمانان ميمحبت ميان م

ممکن است شريعت اسلام نماز جماعت را بر نماز تنها تفضيل به اين علت نهاد باشد                
موضع مجتمع شـوند بـا يکـديگر مـستانس            که تا چون در روزي پنج بار مردمان در يک         

گردند، و اشتراک ايشان در عبادات و ديگر معاملات سبب تأکيـد آن اسـتيناس شـود، و               
  )٢٢٢طوسي ص .(که از درجه انس به درجة محبت رسدباشد 
التنبيـه علـي سـبيل    «نصر فارابي فيلسوف و مترجم زبردست و متقـدم در رسـاله     ابو
نيز مباحثي از ارسطو دربارة فضيلت، محبت، لذت و سعادت متذکر شـده و در               » ةالسعاد

يعت اسـلام   عين حال ديدگاههاي خود را خصوصاً در پرتو تعـاليم دينـي و اخلاقـي شـر                
فارابي با توجـه بـه مباحـث ارسـطو در بخـش پايـاني کتـاب اخـلاق                   . متذکر شده است  

گاه متعـارض دربـارة آن بـه    و نيکوماخس در باب لذات و انواع آن و ديدگاههاي مختلف          
فارابي لذت عقلي را که مختص انسان است مانند لذت علـم        . پردازد  بحث درباره لذت مي   

شمرد و لذت عقلـي را وجـه تمـايز انـسان از                زودگذر مي  و حکمت اشرف از لذات حسي     
شـود کـه      به منظـور جلـوگيري از اطالـه بحـث اجمـالاً متـذکر مـي               . شمارد  حيوانات مي 

هاي ارسطو در اين باب را نيز فارابي مورد نقد قرار داده است و متفکران متـاخر از                    آموزه
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، ص  ١٩٧٣الاصفهاني،  .(اند  ختهفارابي به تبع وي نوعاً به شرح و بسط مباحث مذکور پردا           
١٥٧(  
  

  گيري نتيجه
داران انتقـال فلـسفه، منطـق و ميـراث فکـري و               فلاسفه مسلمان پيشگامان و طلايه    

مدني يونان باستان به اخلاف خود از يکـسو و بـه جهـان مغـرب زمـين از سـوي ديگـر                       
 و فکـري     اسلامي در عين ترجمه و تتبع در ميراث عقلـي           اند، از طرف ديگر حکماي      بوده

يونان باستان خصوصاً افلاطون و ارسطو، خود در پرتو تنفس در فضاي توحيدي و ديني،               
طبيعتاً تاثير رشحات فکري يونان باسـتان       . اند  فلسفه و ميراث عقلي مستقلي بنيان نهاده      

در آراي آنان غير قابل انکار است اما اين تاثيرپذيري به منزله تقليد از آراي آنـان نبـوده                   
 مسلمان با درايت و دقت بـه نقـد و بررسـي آراي مزبـور پرداختـه و                   يبلکه حکما است،  

  . اند ي ابتکاري و جديد خود را تشريح نمودهيها ديدگاههاي مختار و در مواردي آموزه
مباحـث آن کوشـيدند،   بـسط  از ميراث فکري مهمي که فلاسـفه اسـلامي در نقـد و           

له در ميراث اخلاقي و مدني و سياسـي  اين رسا. ارسطو است » اخلاق نيکوماخس «رساله  
در ابتدا ورود به بحـث، ايـن مـسأله مـورد            .  اسلامي منشأ اثر بوده است      در ميان حکماي  

سـينا، ابوالحـسن عـامري        تأکيد قرار گرفت که فلاسفه متقدم مسلمان نظير فارابي، ابـن          
» تسياس ـ«انـد، لـذا در حـوزة          ارسطو دسترسـي نداشـته    » سياست«نيشابوري به کتاب    

در حـوزة   » اخلاق ارسـطو  ...« اند، اما از کتاب       هاي افلاطون را مورد توجه قرار داده        آموزه
 زيرا رشحاتي از رسالة اخلاق ارسطو در        اند  مند شده    در حوزة سياست بهره    اخلاق و حتي  

 ـ       .مطالب مربوط به سياسـت و اجتمـاع اسـت          تـدريج و در    ه  تعـاليم حکمـاي اسـلامي ب
ا تعميم يافت که يکي از عوامل تجيد نظر در آراي متصلب آنان در    هاي ميانه به اروپ     سده

  .اواخر قرون وسطي گرديد
هاي ارسطو در رسالة اخلاق خصوصاً در دو مقولة مهم سعادت و عـدالت مـورد                  آموزه

اقبال نه تنها متفکران مسلمان بلکه مورد توجـه حکمـاي اديـان توحيـدي ديگـر يعنـي         
 تمام اديان توحيدي و الهي سـعادت را در پرتـو رابطـة              زيرا. يهوديت و مسيحيت گرديد   
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 در ميان فلاسـفه اسـلامي،       ١٨.کردند  انسان با خدا و تنظيم صحيح اين رابطه جستجو مي         
ابونصر فارابي هم به دليل تقديم و هم به دليل تسلط بر متون لاتين، بيش از ديگران در                  

 البتـه فـارابي خـود     . ذار بوده است  گ  انتقال ميراث افلاطون و ارسطو به جهان اسلام تاثير        
تأليف نموده بود كه در كوران حوادث تاريخي از ميـان رفتـه             » اخلاق«كتابي در موضوع    

 علـي سـبيل     نبيهالت«ترين اثر وي در اين زمينه رسالة          همچنان که گفته شد مهم    . است
 و فـارابي ماننـد ارسـطو عمـل صـحيح      . باشـد   مي) ة السعاد سْبْلدر برخي نسخ    (»ةالسعاد

صائب را عملي شمرده است که در حد اعتدال باشد، زيرا افـراط و تفـريط را هـم بـراي                     
رشد بـه   برخي شارحان بزرگ آراي ارسطو مانند ابن   . داند  نفس و هم براي جسم مضر مي      

دليل عدم تسلط به زبان يوناني و لاتين عليرغم بحث مستوفي در آراي اخلاقي و فلسفي   
بنـابراين  . انـد   اي نظير فارابي بوده     هاي فلاسفه   استفاده از ترجمه  ارسطو ناچار و ناگزير در      

هاي او در فلاسفة بعدي در جهان اسلامي نيز تأثير به سـزا داشـته                 آراي فارابي و ترجمه   
  .است

  
   :ها يادداشت

                                              
1. Nicomachean Ethics. 

به خوبي اين مطلب را در مقالة ارزشمند با عنـوان قـرآن و حـديث منـابع الهـام بخـش                       آقاي دکتر حسين نصر    .٢
  :گويد ايشان در اين باره مي. اند فلسفة اسلامي تقرير کرده

 حقيقـت قـران و سـنت    تمام فلاسفة اسلامي از کندي گرفته تا فلاسفه معاصر ماننـد علامـه طباطبـائي در پرتـو             «
  .)قرآن وسنت با زندگي فلاسفه اسلامي آميخته و عجين بوده است. (اند زندگي و تنفس کرده» پيامبران

Seyyed Hossein Nasr , History of Islamic Philosophy. Chapter 1 p 27. 
 –ارک و هو لايزال شاباً      عي احدي الم  ف قتل   –فرزند ارسطو در يکي از جنگها در دوران جواني کشته شده است             . ٣

از اسحق بن حنين، شارح بن عبدالرحمن بدوي و کاله المطبوعات ، الکويت     ) عربي(ارسطاطاليس ، اخلاق ، ترجمه      
 ٣، ص ١٩٧٩، 
  : رجوع کنيد به.. ٤

 Herbet Spencer , Data of Ethics, Williams Norgate , London . 1907  
او بزرگترين فيلسوف مسلمان است و در       . ( من بلغ رتبته في فنونه       مم يکن فيه  و هو اکبر فلاسفه المسلمين و ل      . ٥

 دار -خلکان، و فيات الاعيان و انباءُ ابناءالزمان  ميان فيلسوفان مسلمان کسي به رتبه فلسفي او نائل نشده است، ابن  
  .١٩٧٧ بيروت ، –صادر 



 

 

١٢٥
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اي  گونه هگويد ب د از قوانين مدني و اجتماعي سخن ميدار» نيکو ماخس«ارسطو در کتاب خويش که اشتهار به . ... ٦
 ١٩٦٠الجمع بين راي الحکيمين ، بيروت  «فارابي ، ابونصر،    . بور از آن کتاب به آن پرداختيم      زکه ما درشرح موارد م    

 .٩٥ص 
ل اشاره  توان به شروح ذي     ترين شروح يوناني اخلاق ارسطو که عمدتاً در برلين و لندن چاپ شده است مي               از مهم  .٧

  :نمود
∗Aspasius: in Nicomachea quae Supersunt commentaria. 
Ed . G. Heylbut . Berlin , 1889 . 
∗ The Greek commentaries on the Nicomachean Ethics of Aristotle in the latin translation of 
R. Grosse test . 

  :شاره کردتوان به اين منبع ا همچنين از شروح مهم لاتين مي
∗ Commentarium in xlibros Ethica Nicomacheae. ed 
A . M. Pirotta , Torino , 1934.  

 انجـام و  David Rossهاي انگليسي رساله اخلاق ارسطو، که بوسـيله   ترين ترجمه،ترين و دقيق، در يکي از مهم.٨
  . بشرح ذيل آورده شده استتوسط انتشارات دانشگاه اکسفورد منتشر شده است نيز ده مقاله با کتاب

BOOK I. The good for man. 
BOOK II . BOOK III . BOOK IV and Book V . Moral virtue. 
BOOK VI. Intellectual virtue. 
BOOK VII . Continence and Incontinence pleasure. 
BOOK . VIII . and Book IX . Friendship . 
BOOK X. Pleasure , Happiness. 
Tnanslated David Ross Oxford university Press – 1998.  

 لازم به يادآوري است که غزالي دو اثر مهم و جاويد در اخلاق عملي با استناد به منـابع اسـلامي يعنـي قـرآن و        .٩
مي المعارف بزرگي در اخلاق اسـلا       يکي احياء علوم الدين در چندين مجلد است که دائره           . سنت تأليف نموده است   

است که به زبان عربي نگاشته شده است و ديگري کيمياي سعادت است که با رعايت اختصار به زبـان فارسـي بـه                        
  .رشته تحرير درآمده است

رابطه اخلاق و قدرت سياسي در اجتماع و در صحنه عمل سياسـي از مباحـث پُـر مناقـشه ميـان متفکـران و                          .١٠
  :کنيد بهرجوع . صاحبنظران است 

O‘kane , Stephen , Politics and Morality under Conflict , the Pentland , edinburgh, Cambridge 
, Durham , 1994.  

  .» فما يمنعانا أن نسمي سعيداً ذلک الانسان الذي فعله يوافق الفضيله التامّه ، و المزّود بخيرات خارجيه وافيه«. ١٢
12. Human is a social animal. 

 ...و سنّه العادله التي بها مصالح العباد في الدنيا و الاخره ... ته هي شريعه اوالسياس«. ١٤
١٥) .nomos (به يوناني ، به معناي قانون است که در زبان عربي ناموس و نواميس خوانده شده است.  
  .است» Nicomachean Ethics«مقصود همان رسالة اخلاق ارسطو . ١٦
و حکيم ثاني ابونصر فارابي کـه اکثـر ايـن مقالـت از     «: دارد اصري خود اذعان مي خواجه در فصل سوم اخلاق ن     . ١٧

  .٢٤٨، اخلاق ناصري، ص ...اقوال و نکت اوست گويد 



 ١٢٦ 

 
 .۱دانش سياسي شماره/ 

ايـن مطلـب را در قالـب ايـن سـوال مطـرح           » Prince« لازم به يادآوري است که ماکياولي در کتاب شهريار          . ١٨
ي او بترسند يا به او عشق بورزنـد؟ وي پـس از بحـث و مناقـشه، نظـر                  کند که آيا براي پادشاه بهتر است که از            مي

 :کند متفاوت با خواجه اختيار مي
هاي ميانه اعم از مسلمان، يهودي و مسيحي، سعادت و خوشبختي انسان را در پرتو رابطة او با خدا                     متفکران سده «

  ».شود و اوج سعادت محسوب مياز نظر آنان، عشق به خدا، نقطه کمال . تفهّم قرار دادندمورد توجه و
Machiavelli, The Prince, Cambridge university press, 2003, P58. 

  
  و مآخذمنابع 

 وي،من بـد   ارسطاطاليس، الاخلاق، ترجمه به عربي از اسحق بـن حنـين، شـارح عبـدالرح               -١
  .١٩٧٩ کويت، ، المطبوعاتةکالو
  .الفهرستنديم،  ابن -٢
  .قفطي نشرة لبرت الحکماء، ر إخبار العلماء باخبا-٣
  .١٩٦٨ ابن باجه، الوسائل الالهيه، تحقيق دکتور ماجد فخري، بيروت -٤
 ابن مسکويه، تهذيب الاخلاق و تطهير الاعراق، تحقيق دکتور، قسطنطيني رزيـق، بيـروت               -٥

١٩٦٦.  
  .١٩٥ فخري، بيروت، دتدبير المتوحد، ماج:  ابن باجه-٦
_ ق ناصري به تصحيح مينوي و عليرضـا حيـدري، تهـران              خواجه نصيرالدين طوسي، اخلا    -٧

  . و اخلاق ناصري، انتشارات علميه اسلامية١٣٧٣انتشارات خوارزمي 
الـدين همـاني،       ابوحامد غزالي، نصيحة الملوک، با تصحيح و تعليقات مرحوم اسـتاد جـلال             -٨

  .١٣٦١تهران، انتشارات بابک، 
  .١٩٦٠ن، بيروت، ابونصر فارابي، الجمع بين رأي الحکيمي-٩

 ابونصر فارابي، آراء اهل المدينه الفاضله ترجمه دکتر سيدجعفر سجادي، تهران،کتابخانـه             -١٠
  . ش١٣٦١طهوري،

  .١٩٦٥ ابن ابي اصيبعه، عيون الانباء في طبقات الاطباء، بيروت، -١١
 ابوالحسن عامري، السعادة و الاسعاد، به کوشش مجتبـي مينـو، چـاپ ويـسبادن آلمـان،                  -١٢

١٣٣٦.  
  .١٣٦٧چاپخانه گلشن،  مجبتي مينوي، نقد حال، تهران،-١٣



 

 

١٢٧
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بکر بن خلکـان، و فيـات الاعيـان و انبـاء      الدين محمد بن محمد بن ابي   ابوالعباس، شمس  -١٤
  .١٩٧٧ابناء الزمان، حققه الدکتور احسان عباس، دار صابر، بيروت، 

، الذريعه إلي مکـارم الـشريعه،       ابوالقاسم، حسين بن محمد بن المفضل       الراغب الاصفهاني  -١٥
  .١٩٧٣مطبعه حسان، مکتبه الکليات الازهريه، 

  .١٩٣٨سينا، رسالة النجاة، قاهره،  ابن. ١٦
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